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 اجازه بدهید از همین «شــعر زنان» شروع کنیم؛ آیا این

ترکیب، ترکیب درستی است؟ بسیاری معتقدند این نگاه شامل 

نگاهی جنسیتی می شود و نباید از آن استفاده کرد.

شــنــاســد. شــما در  شعر جنسیت نمــی  شجیعی:

بــرخــورد با برخی اشــعــار، اگــر شاعر را نشناسید،

توانید حدس بزنید که سراینده آن مرد است  نمی 

یا زن. بهترین مصداق هم بــرای این گفته، اشعار 

پروین اعتصامی است. نکته اینجاست که شما اگر شعر 

عاشقانه ای از یک زن می شنوید، نباید احساس کنید که 

او همیشه باید در قامت معشوق ظاهر شود . او می تواند 

عاشق باشد. به عنوان مثال فروغ در برابر عشق منفعل 

نیست و برعکس، در رویارویی با عشق فاعل است. او 

خیلی وقت ها عاشق است و توانست نگاه مردسالارانه 

موجود در شعر کلاسیک ما را کاملا بشکند.

همه شعرها باهم متفاوت اند. هر شاعری  برهمند:

نگاهش را به جهان دارد؛ چه زن باشد، چه مرد. شعر هر 

فرد ویژگی های خود را دارد. دسته بندی شعر زنان در انبوه 

شاعران گوناگونی که وجود دارند، شاید 

به این دلیل است که در دوره ای حضور 

زنان در عرصه ادبیات کم رنگ بوده است 

و از جایی به بعد برعکس، چه در دنیای 

ادبیات و چه جایگاه های دیگر، نقش 

بزرگی ایفا کردند و آمدند و دیده شدند 

و شاید اگر خوش بینانه بخواهیم نگاه 

کنیم، با دسته بندی شعر زنان خواستند 

مثلا بهایی داده باشند برای دیده شدن 

زنان در میان همه تبعیض ها و نادیده 

گرفته شدن ها و... که در جامعه برای 

آنان وجود داشته و از این وجه بله، این 

نگاه جنسیتی بوده است.

 آنجا که پای احساســات زنانه به میان

می آید، چطور؟ می توانیم زنانه و مردانه اش 

کنیم، یا اصلا باید همین گونه باشد؟

شجیعی: این صحبت ها به این معنا 

نیست که شاعر زن نباید از احساساتش 

بگوید. شاعر باید آنچه را احساس 

می کند، بدون اینکه تحت تأثیر حس 

زنانه یا مردانه فیلتر شود، به زبان بیاورد.

شعرها و آن دسته از آثار هنری که بین 

تجربه شخصی فرد و آنچه در قالب شعر 

تراوش می کند و پیوند برقرار می کند، موفق ترند. وقتی 

می گوییم شعر نباید جنسیت زده شود، منظور این است 

که نباید توقع داشته باشیم که زنان حتما احساس زنانه 

ملموس و مرسوم و معمول را مطرح کنند، نه اینکه شاعر 

زن اجازه ندارد احساسات زنانه اش را بروز بدهد. مهم این 

است که ما نباید به او برچسب بزنیم.

نکته اینجاست که گاهی تعریف و برداشتی  برهمند:

که از شعر زنانه می شود، چنین معنا می گیرد که زن باید 

شعری بگوید که فقط زنانه باشد و پر از حس وحال رقیق 

عاطفی؛ درصورتی که قرار نیست همیشه این گونه باشد.

اگر به فروغ نگاه کنیم، متوجه می شویم که او به همه چیز 

نگاه می کند، از همه چیز می سراید، اما فقط نگاه خودش 

را دارد؛ نگاه یک انسان در هیئت زن به مسائل اجتماعی،

فقر، ازدواج، تبعیض های موجود در جامعه و.... به اعتقاد 

من زن ها خیلی راحت زبان شعرشان را یافته اند و دارند 

آن نگاه زنانه را در شعر جاری و ساری می کنند. آن ها 

نگاهشان را به عنوان یک انسان به جنگ و مسائل سیاسی 

و اجتماعی و اقتصادی هم دارند. چنانچه مردان نیز در 

شعرهایشان عواطفی دارند از جنس عشق و.... احساسات 

هر انسانی در نوع خودش باهم متفاوت است.

 به مشهد بیاییم؛ وضعیت شعر امروز زنان مشهد را چطور

می بینید؟

شعر زنان مشهد شعر خوب و پویایی است. شجیعی:

هرچه بیشتر می گذرد، رشد و بالندگی بهتری نیز پیدا 

می کند. هم در قالب کلاسیک و هم سپید، شعرهای خوبی 

گفته شده است و می شود. اکنون داریم در جریان شعر 

مشهد به سمت جریان ساده نویسی پیش می رویم. در 

همه این سال ها شاعران خوبی در مشهد ظهور کرده اند 

و حتی اگر به سمت جریان خاصی کشیده 

شویم، مقطعی و موقتی است و شعر درنهایت 

مسیرش را پیدا می کند.

برهمند: زنان مشهد دارند در عرصه شعر و 

شاعری خوب تلاش می کنند، چه در شعر 

آزاد و چه در شعر کلاسیک. ما خانم هایی 

را داریم که همچنان در عرصه غزل فعال 

هستند. در شعر سپید هم دوستانی داریم 

که خیلی خوب کار کرده اند و جوایزی هم 

نصیبشان شده است. فکر می کنم در همه 

این سال ها با توجه به خروجی هایی مانند 

کتاب های چاپ شده و جوایز برده شده، باید 

بگوییم شعر زنان مشهد مسیر رو به پیشرفتی 

را طی کرده است. نکته مهم دیگر این است 

که آن ها نگذاشتند دورهمی ها و جلسات 

شاعرانه شان قطع شود. این شاعرانه ماندن 

و شاعرانه زندگی کردن و اینکه زندگی شاعر 

با شعر عجین شده باشد، ویژگی مهمی برای 

شاعر خوب به شمار می رود. فکر می کنم ما 

این اتفاق را در شعر زنان مشهد داشته ایم.

 و اگر بخواهید از تغييری عمده در شعر زنان

مشهد در همه این سال ها صحبت کنید، از چه 

چیزی نام می برید؟

برهمند: به روزشدن؛ حتی شاعران کلاسیک و غزل سرایان 

به شعر امروز رو آورده انــد و تجربه های تــازه ای کسب 

کرده اند. در ده پانزده سال گذشته نیز می توان گفت 

بیشتر به شعر سپید رو آورده انــد. سعی کرده اند در 

همه وادی هــا قلم بزنند و از قافله شعر عقب نمانند.

این گونه نیست که در همان حال وهوای قدیم باشند 

یا در خانه بنشینند و چیزی بنویسند. هم تلاش علمی 

داشته اند و هم تلاش حسی. در زمینه پرداختن به 

موضوع ها و محتوامحورشدن اشعارشان نیز موفق بوده اند.

 مسائل اجتماعی بر این مقوله اثرگذار بوده؟ اصلا وجود

داشته است؟ چیزی مثل اعتمادبه نفس نداشتن خانم ها.

مسائلی مثل اعتمادبه نفس کم خانم ها  شجیعی:

ازجمله مسائل فرهنگی است که نه در عرصه هنر، بلکه 

در همه مسائل فردی و اجتماعی ممکن است ظهور یابد.

آنچه من مشاهده کرده ام، این است که خانم ها کم کم 

اعتمادبه نفس و عزت نفس برای سرودن اشعارشان را 

پیدا کرده اند. در همین مشهد، هم در قالب کلاسیک و 

هم سپید، شاعران زن موفقی داریم که پابه پای مردان 

و حتی در بعضی موارد جلوتر از مردان توانسته اند در 

عرصه شعر بدرخشند و منصفانه اگر بگوییم، در شعر 

چیزی کمتر از آقایان نداشته اند.

برهمند:مسائل اجتماعی کنار شاعر راه 

می رود. بی شک مسائل اجتماعی باید بر 

شعر شاعر اثر بگذارد و روح و روانش را 

درگیر کند، وگرنه شعر ماندگاری نخواهد 

داشت. زنان نیز از این مقوله دور نبوده اند.

زنان شاعر شهروندان این اجتماع هستند؛

شهروندانی که با آگاهی و با هدف، مسائل 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... را 

درک می کنند و برایش می سرایند و در 

میدان حضور دارند.

آینده شعر مشهد را چگونه می بینید؟

من به آینده شعر زنان و مردان  شجیعی:

مشهد امیدوارم. فقط اگر بتوانیم کمی در 

شکل سرودن تکثر ایجاد کنیم، وضعیت 

بهتر می شود؛ به این معنا که چه از لحاظ 

زبان و چه از لحاظ محتوا و فرم با اشعار 

کمتر مشابه یکدیگر روبه رو شویم. شعر 

هر فرد باید ویژه باشد و این می تواند به 

نفع شعر مشهد باشد.

 این یعنی بیشتر اشعار کنونی شبیه به هم

هستند و منحصربه فرد نیستند؟

شجیعی:در یکی دو دهه گذشته تا حدی 

این اتفاق رخ داده است. یعنی بسیاری 

از اشعار شبیه به هم بوده و از یک شکل و شمایل و 

محتوا برخوردار بوده است، اما فکر می کنم داریم به 

سمت منحصربه فردشدن حرکت می کنیم و اکنون نیز 

شاعرانی وجود دارند که نسبت به آنچه در کلیت شعر 

مشهد دیده می شود، نگاه و زبان شعری شان متفاوت

 شده است.

علت این مسیر روبه رشد چه بوده است؟

چون شاعران ما شعر شاعران جهان و  شجیعی:

شهرهای دیگر را می خوانند. این مطالعه و آگاهی بیشتر 

بر نوع نگاه و زبان شعر آن ها اثر می گذارد. علاوه بر این،

پیشینه شعر مشهد و خراسان و آنچه از گذشتگان عرصه 

شعر و شاعری باقی مانده نیز بی شک اثرگذار است.

اما در شعر سپید که چند دهه بیشتر نیست در شکل 

واقعی خود ظهور کرده، طبیعتا این جریان جریانی 

است که در آن تکاپو و حرکت است و هرچه بیشتر به 

جلو می رویم، این تکاپو و حرکت در حوزه های گوناگون 

شعری دیده می شود.

برهمند: به اعتقاد من بستگی دارد که شما این آینده 

شعری را چگونه تعریف کنید. آیا آینده این است که 

یک انجمن شعر خوب زنان در مشهد پا 

بگیرد؟ آیا آینده این است که کتاب های 

خوب زیادی از شاعران مشهد چاپ شود؟ 

من شاعری را می شناسم که غزل های 

خوبی می سراید و در شعر سپید نیز 

کارهای مقبولی دارد، اما مکانی برای 

ارائه ندارد. بسیاری از دوستان در این دوره 

و زمانه به دلایل گوناگون وارد انجمن های 

ادبی نمی شوند یا از چاپ کتاب سر باز 

می زنند. نمی شود این مسائل را در نظر 

نگرفت. به عنوان مثال، بسیاری از این 

انجمن ها به صورتی است که وقتی وارد 

آن می شوید، چیزی که شاعر حرفه ای 

دنبال آن است، وجود ندارد. با توجه به 

شناخت فردی که از بسیاری از دوستان 

شاعرم دارم، می توانم بگویم که خودشان 

به صورت فردی دارند خوب رشد می کنند 

و زیست شعری شان را در وجودشان 

تکمیل می کنند. این زیست شعری و 

تجربه زیستی شعری در زنان مشهد دارد 

اتفاق می افتد، اما ادامه و امتداد آن در 

آینده بی شک به عوامل مؤثر و مفصلی

 بستگی دارد.

 و ایــن انجمن هایــی را که دوســتان

نمی روند و کتاب هایی را که چاپ نمی کنند، باید عوامل آسیب زا 

برای شعر زنان مشهد تلقی کنیم؟

بله. دورهمی ها، انجمن ها و دیده و خوانده شدن شاعر،

همه عواملی است که می تواند به شاعر کمک کند تا 

حرکت روبه جلویی داشته باشد و فقدان آن ها می تواند 

آسیب زننده باشد. اما این فقدان هم برای افراد گوناگون 

درجات مختلف دارد. یکی برایش خیلی مهم است و 

دیگری نه. یعنی بعضی ها برای همین عوامل آسیب زننده 

هم راه حل هایی دارند، وقتی جامعه یا نهادهای مرتبط 

همراهی شان نکنند.

بخندان یا بگریان یا بترسان، یا چی؟ 

گوید  ــاره سینما هست که می  قولی درب نقل 

فیلم یا باید مخاطب را بخنداند، یا بگریاند، یا 

بترساند! درواقع، این ها حداقل های لازم برای 

یک فیلم سینمایی است. می خواهم از لزوم 

تأثیرگذاری داستان و رمان بگویم؛ امری که گویا 

در داستان نویسی کنونی ما کم رنگ شده است.

برای تعریف داستان تأثیرگذار همان باور یادشده 

درباره سینما تا اندازه زیادی به کارمان می آید،

اگرچه می توان آن را، هم در آن حوزه و هم در زمینه 

ادبیات، گسترش داد. داستان نباید آن قدر خنثی 

باشد که خواننده پس از مطالعه آن، همان کسی باشد که پیش از 

مطالعه اش بود. خواننده داستان خوب و ماندگار وقتی مطالعه آن را 

تمام می کند، به فکر فرو می رود. این عنصر اندیشه مندبودن را شاید 

بتوان همان عامل گسترده ساختن تعریف اثر خوب دانست؛ یعنی 

اثر خوب (فیلم یا داستان) یا خواننده را می خنداند، یا می گریاند،

یا می ترساند، یا به هرحال به شکلی او را به فکر فرومی برد. دقیق تر 

اینکه داستان و رمان خوب به داشته های ذهنی مخاطب خود چیزی 

می افزاید. برای نمونه، اگر داستانی خنده به لبش نشانده است،

باعث می شود درباره آن درنگ کند که چرا فلان رفتار انسانی این قدر 

سخیف است که به جای هم دل ساختن دیگران آن ها را می خنداند 

یا سبب تمسخر می شود! اگر خبری از هیچ یک از تأثیرات سه گانه 

(خنده و گریه و ترس) نیست، باز شایسته است داستان و رمان 

اندیشه خواننده را درگیر چیزی در خود کند، مثلا اینکه با توجه به 

کنش های شخصیت داستان، چرا آدم ها این قدر حرص می زنند 

و زندگی را به خودشان سخت می گیرند! درگیری ذهنی مخاطب 

می تواند درباره زیبایی اثر باشد و زیبایی دوستی او را متأثر سازد،

یا مرتبط با حسی باشد که آن اثر ادبی (داستان یا رمان) در او 

ته نشین می کند، یعنی خود آن حس، تفکر را در مخاطب برانگیزد.

در هر صورت، داستان نباید خنثی باشد. کم نیست آثار ادبی ای 

که شخصیت پردازی نیرومند دارد و از ماجرای جذاب و پرتعلیقی 

برخوردار است و در کل، سازه های داستانی در آن به خوبی شکل 

گرفته است و کارکرد دارد، اما در حد اثر سرگرم کننده باقی می ماند.

ارزش چنین نوشته هایی بعید است بیش از عملیات تردستی یک 

شعبده باز یا تقلیدصدای شومنی باشد که اسباب تفریح ما را فراهم 

می کنند! احتمالش بسیار ضعیف است که فکر ما پس از تماشای 

بلعیدن شمشیر توسط یک آدم قوی هیکل در سیرک چندان درگیر 

شود، مگر آنکه به چرایی این کار خطرناک و چیستی ذات انسان و 

ماهیت خطر فکر کنیم که البته این اتفاق احتمالا زمانی می افتد 

که در یک داستان یا فیلم تأثیرگذار با شخصیتی همراه و آشنا شویم 

که تیغه شمشیر را به حلقش فرومی برد! در آغاز یادداشت گفتم 

خنداندن و گریاندن و ترساندن حداقل های یک فیلم (و طبعا یک 

داستان یا رمان) است. بگذارید صریح و با تأکید بگویم: حتی خود 

آن تأثیرات سه گانه نیز وقتی ارزشمند است که همراه با خنداندن 

یا گریاندن یا ترساندن مخاطب، اندیشه او را نیز درگیر سازد. یعنی 

هریک از این سه به تنهایی کافی نیست!

بررسی وضعیت شعر زنان مشهد در گفت وگو با دو تن از شاعران مشهدی

شیشه مشجر شاعرانگی
۱شنبه

۱۴۰۱ دی  ۱۱
۰۸جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۴۹ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

اوکی شد.

اوکی می کنم.

اگه اوکی شد، خبرت می کنم.

اوکی می شه، نگران نباش.

چی شد، اوکی کردی؟

معلوم نیست اوکی بشه.

اوکیه، خاطرت جمع.

هر ساعت تو بگی اوکیه.

آیـا واقعـا جایگزینـی بـرای ایـن همـه «اوکـی» در 

فارسی وجود ندارد؟

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار

 نوشتن

شهره شجیعی: شاعر 
باید آنچه را احساس 
می کند، بدون اینکه 

تحت تأثیر حس زنانه 
یا مردانه باشد به زبان 
بیاورد. شعرها و آن 
دسته از آثار هنری که 
بین تجربه شخصی 
فرد و آنچه در قالب 
شعر تراوش می کند  

موفق ترند. وقتی 
می گوییم شعر نباید 

جنسیت زده شود، یعنی 
نباید توقع داشته باشیم 
که زنان حتما احساس 

زنانه ملموس و مرسوم و 
معمول را مطرح کنند

 نرگس برهمند :مسائل 
اجتماعی کنار شاعر راه 

می رود. بی شک مسائل 
اجتماعی باید بر شعر 
شاعر اثر بگذارد و روح 
و روانش را درگیر کند، 
وگرنه شعر ماندگاری 
نخواهد داشت. زنان 
نیز از این مقوله دور 
نبوده اند. زنان شاعر 

شهروندان این اجتماع 
هستند؛ شهروندانی 

که با آگاهی و با هدف، 
مسائل اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی و... 
را درک می کنند و برایش 
می سرایند و در میدان 

حضور دارند

محبوبه عظیم زاده

۳۲سال زندگی، دوازده سال کار حرفه ای و پنج دفتر؛ پنج دفتر شعری که باید آن ها را هم 

حاصل نبوغ فردی او دانست و هم حاصل زیستش در وضعیت اجتماعی ویژه؛ روزهایی که گفت و گو

در آن تحولات بنیادین زیادی داشت اتفاق می افتاد؛ دوره ای که طبقه متوسط داشت توسعه 

پیدا می کرد و مفاهیمی مانند آموزش عمومی زنان، اشتغال آن ها و برخورداری از دانش و 

بهداشت به صورت ویژه مطرح می شد و علاوه بر همه این ها، سلیقه فردی زن ها و خلوت شخصی آن ها نیز 

شکل می گرفت و همه چیز داشت «مدرن» می شد. فروغ الزمان فرخزاد در این دوره ظاهر شد و قدرتمندانه 

کاری کرد که زنان، شعر زنان و شعر زنانه بیش از همیشه مطرح شود و جان بگیرد. شهرام پرستش، جامعه شناس 

ادبیات، می گوید تا پیش از فروغ چندان تفاوتی بین زن و مرد در شعر نمی بینیم و از فروغ به بعد است که 

زنان در عرصه شعر توانستند صدای متمایزی پیدا کنند. اما اکنون اوضاع و احوال شعر زنان چگونه است 

و اگر باز هم بخواهیم ریزتر شویم، وضعیت شعر زنان شهرمان مشهد چگونه است؟ این پرسشی است که 

در گفت وگو با شهره شجیعی و نرگس برهمند، دو تن از شاعران مشهدی، به آن پرداخته ایم و بهانه آن هم 

زادروز جریان سازترین شاعر زن معاصر بود، در هفته ای که گذشت.
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معرفی 
کتاب

«خاطرات یک گاو» منتشر شد

«مو» گاو خیلی خاصی است و عزمش را جزم کرده تا به سرنوشتی 

که در انتظار دیگر گاوهاست تن ندهد. حالا سر پیری شروع به 

نوشتن خاطراتش می کند و از ماجراها و سختی هایی می گوید 

که به جان خریده تا مثل گاوهای دیگر نباشد، چون شنیده است 

که «هیچ موجودی در این دنیا احمق تر از گاوی احمق نیست».

نویسنده کتاب در پیشگفتار آن، ماجرای خلق این داستان را 

این چنین بیان می کند:«روزی در جنگلی میان کوه های سرزمین 

باسک قدم می زدم که دو چیز توجهم را جلب کرد: اولی گوساله 

نــوزادی که چشم هایش هنوز بسته بود و روی علف ها دراز 

کشیده بود؛ و کمی بعد دومی، لاشه زنگاربسته ای که در نگاه 

اول هواپیمایی کوچک به نظر می رسید. به سرگذشت هردوی 

آن ها فکر کردم. وقتی این گوساله گاو شود، چه به روزش می آید؟ 

ماجرای این هواپیما چه بوده؟درنهایت، حس کردم باید به پاسخی 

احتمالی برسم. قوه منطق یاری ام کرد، اما بهترین یارم در این 

راه، قوه خیال بود. نتیجه اش شد همین کتابی که شما، خواننده 

عزیز، اکنون در دست دارید، داستان گاوی به نام مو.»

در بخشی از متن کتاب می خوانیم:«شبی پر از رعدوبرق بود و 

آسمان مدام می غرید. سر و صدا و هیاهوی طوفان سرانجام از 

«گوش  خواب بیدارم کرد. سپس ندای درونم را شنیدم که پرسید:

کن، دخترم. دیگر وقتش نرسیده؟ الان دیگر لحظه شایسته و 

درخور و مناسب نیست؟»این ندای درونم عادت دارد لفظ قلم 

حرف بزند؛ انگار نمی تواند مثل بقیه صحبت کند و علف را «علف»

و کاه را «کاه» بگوید؛ اگر به او بود، به 

«غذای  جای علف باید می گفتیم:

سالمی که مام طبیعت برایمان 

پرورش می دهد.» و به جای کاه:

م  لمی که هنگا سا ین نا یگز جا »

» نشر  . ید بخوریم کمبود غذا با

«آفرینگان»، داستان اسپانیایی 

ــه قلم  ــک گـــاو» ب «خـــاطـــرات ی

برناردو آچاگا را با ترجمه علیرضا 

۱۶۸ صفحه و  نسب در  شفیعی 

هـــزار تومان برای  به بهای ۶۵ 

نوجوانان منتشر کرده است.

 انگار نمی تواند مثل بقیه صحبت کند و علف را 

 اگر به او بود، به 

غذای 

سالمی که مام طبیعت برایمان 

م  لمی که هنگا سا ین نا یگز جا

 نشر 

 داستان اسپانیایی 

ــه قلم   ب

برناردو آچاگا را با ترجمه علیرضا 

 صفحه و 

هـــزار تومان برای   

   ادریـس بختیاری| اگر از چشـم اهل ادبیات به برخی 

شـخصیت ها مانند فـروغ فرخـزاد یا هدایت یـا برخی 

چهره هـای ادبی دیگر در تاریخ ادبیات ایران بنگریم،

ضروری اسـت که نقد ادبی آن ها را از نقد اخلاقی شان 

جـدا کنیـم؛ همان گونـه کـه نقـد فرمالیسـتی از نقـد 

روان شـناختی جداسـت. در ایـن صـورت بخشـی از 

سـوءتفاهم ها که مانع مطالعه آثار اینان اسـت، از بین 

مـی رود. نکته مهـم دیگـر این اسـت کـه آنچـه مثلا در 

شـعر فرخـزاد محل مناقشـه شـده، بخـش ناچیزتری 

نسبت به توانایی های ادبی و نوآوری های ادبی اوست.

زن در شـعر شـاعرانی ماننـد فـروغ، به جـز آن شـکل 

مناقشه آمیزش، خود را در وجوه چندبخشی همسربودن،

مادربـودن و دختربودن هـم نمایانده و جـز این، فروغ 

هـم به تبـع اکثریت شـاعران معـاصر، دنباله رو 

مکتب رمانتیسم است. طبیعت گرایی و بازگشت 

بـه «مـادر زمیـن» و سـتایش آن در مضامیـن و 

تصاویـر شـعری فروغ چنان پربسـامد اسـت که 

مـا را وامـی دارد او را دیگرگونه تر هـم ببینیم. باز 

سـوای این هـا، خـارج از سـاحت نقـد اخلاقـی فروغ،

زبـان شـعر فـروغ را می تـوان سـتود و بیراه نیسـت اگر 

بگوییـم او بیـش از بـزرگان و هم قطاران ادبـی اش، به 

قوت امروزینه زبان و نوآوری های شعری افزوده است.

الیـوت می گفـت  هر شـاعر بزرگـی به زبـان عصر خود 

می گویـد و می نویسـد و بـه اعتقاد من، فروغ بیشـتر از 

بقیـه معاصریـت داشـت و فرزنـد زمانه اش بـود. اینکه 

چرا بـر زبانیـت و معاصربـودن شـاعر تأکیـد می کنم،

دلیلش آن چیزی اسـت که سارتر درباره زبان و ادبیات 

می گوید. به تعبیر همو آنچه ادبیات نامیده می شـود،

ناگریز زبان هم هسـت. اگر هم ادبیات را ذاتا فرا رفتن 

از زبـان بدانیـم، به هرحـال بایـد بپذیریم کـه بیرون از 

زبـان، ادبیاتـی نیسـت. بی شـک فـروغ تعهـدی 

انسانی و اجتماعی داشت و با این ها به دنبال نوگرایی 

و نوشـتن شـعر مـدرن در دنیـای مـدرن بـود. وجـوه 

صرفازنانـه و عنـاصر خاص جنسـیت زنانه، همه شـعر 

او نیسـت. همیـن را اگـر بدانیـم و ناگزیـر بـر آن صحـه 

بگذاریم، باعث می شود تا حد بسیاری پیش فرض های 

قبلی را درباره شـعر او و شـخصیت او کنـار بگذاریم. او 

هـم بـه زبـان کارگـر شـعر گفـت و هـم خانـه دار، هـم 

کـودک، هـم فرهیخته، هـم عاشـق و هم زنـی تنها که 

در مقاطعـی از عمـرش، گاه بـا بی مهری روبه رو شـد و 

حتـی نزدیـکان او هـم گاه بـه ناآگاهـی و گاه بـا نوعـی 

حسـادت، چهـره ادبـی و اثرگـذاری روزافزونـش را در 

غباری از بدفهمی بپوشانند.

فروغ قبل و بعد

فـروغ در دوره اول شـاعری اش در دفترهای «اسـیر»،

«دیوار» و «عصیان»، زبان به نسبت کهن گراتر داشت.

او در این آثار البته نه واژگانی کم اسـتعمال که بیشـتر 

لغات فارسـی ادبی را به کار گرفته است و در دفتر های 

«ایـمان بیاوریـم به آغاز فصـل سرد» و «تولـدی دیگر»،

کم کـم آن زبانـی را پیـدا می کنـد و شـکل می دهد که 

زبان خاص فروغ اسـت؛ زبان شعر نیمایی و موزون که 

البتـه به طبیعت نثر نزدیک اسـت و از این حیث، شـعر 

او بر دیگران برتری دارد. کار دشواری است که نیمایی 

بنویسـی و وزنـی را انتخاب کنـی که به نثر و زبان شـعر 

سـپید نزدیک باشـد. این قابلیت باعث شـد تا فروغ به 

زبان مـردم و کوچه و بازار نزدیک شـود و شـعرش بیش 

از دیگـران، بازتاب تجربـه اش شـود و منعکس کننده 

دنیـای مدرنـی که در آن می زیسـت و بیـش از دیگران 

توانسـت به شعر، عینیت ببخشـد و آن را برای مخاطب 

زمانش ملموس کند.اهمیت فروغ در ادبیات فارسـی 

در درجـه اول به دلیـل صدای خاص زنانه ای اسـت که 

از شـعرش شـنیده می شـود. او به قول خودش یک زن 

اسـت. این دید همـواره از ابتـدا تا انتهای شـعرهایش 

جاری اسـت و به خصوص در دوره دوم شـاعری اش زن 

در وجوه مادرانه، دخترانه و کودکانه و زن به عنوان یک 

نوع انسـانی، خود را نمایانده اسـت. زندگی، مشغله و 

دغدغه های انسـانی یک زن در دنیای مدرن، بسـامد 

زیـادی در شـعر فـروغ دارد؛ تکرار کلماتـی مانند آینه،

شـانه، سـنجاق و سرمه؛ کلمات مربوط بـه خانه داری 

مانند جـارو، قالی و اجـاق؛ نام غذاها و نوشـیدنی ها؛

نـام وسـایل مربـوط بـه خیاطـی ماننـد تـور، پولـک و 

خامـه دوزی؛ اسـم های مربوط به جنـس مؤنث مانند 

زن، دخـتر، دخـترک، مـادر، مادربـزرگ، خواهـر،

 دایه و ننه.

مظاهر مادرانه

به جـز نگاه مادرانـه انکارناپذیـر که در تکـرار زمزمه وار 

فـروغ به عنـوان لالایی های ابدی در شـعرش شـنیده 

می شوند، کلمات واضحی هستند که وابستگی عمیق 

او بـه کـودکان و دوران کودکـی را نشـان می دهند. در 

ایـن میـان، واژه هـای کـودک، طفـل، طفلـک، بچـه،

نـوزاد و جنین بـا مجموع حـدود شـصت بار، بارزترین 

جلوه انـد و سـپس واژه مـادر کـه بیـش از ۲۶بـار تکرار 

شـده اسـت. مظاهـر مادرانـه گاه در شـکل گهـواره و 

لالایـی و شـیر بسـیار بـه کار گرفتـه شـده اسـت. نـام 

فرزنـد و بازی هـای کودکـی و نـام اسـباب بازی ها 

بیـش از ۲۵بار در شـعرهایش دیده شـده اسـت و نیز 

کلماتـی مثـل بادبـادک، بادکنـک، عروسـک، توپ،

جغجغـه، پسـتانک، مشـق، هفت سـالگی، مدرسـه،

الفبـا، لواشـک، شـوکولات، قایم موشـک، الاکلنگ و 

یه قل دو قل که نشـان از زنده بودن کودک درون شاعر 

و تلاش برای احیای معصومیت کودکی اسـت و یادآور 

آن حکایت کوتاه چینی از زبان یویوما که برای هنرمند 

بزرگ شـدن باید کـودک ماند.

مظاهر طبیعت

طبیعت گرایـی معصـوم و عاطفی، ویژه شـاعر جریان 

رمانتیسـم است که مکتب و سـیاق غالب ادبی است و 

فـروغ هم پیرو آن. زمین و طبیعت عین زن اسـت، مادر 

اسـت، زاینده و حیات بخش اسـت. برای همین تعبیر 

«مـادر زمین» بـه کار برده می شـود و فروغ بسـیار مادر 

زمیـن را و طبیعـت را می سـتاید و ارج می نهد. فروغ در 

دوره نخست، شاعری رمانتیک است و توجه به طبیعت 

و اجـزای آن از خصوصیات شـعرهایش اسـت. در دوره 

دوم، ایـن توجـه به صورتـی عینـی و صمیمانـه ادامـه 

می یابـد. او گاه جزئـی از طبیعـت است:دسـت هایم 

را در باغچـه مـی کارم/ سـبز خواهـم شـد، می دانـم،

می دانـم، می دانـم/ و پرسـتوها در گـودی انگشـتان 

جوهـری ام/ تخـم خواهند گذاشـتفصل ها کـه تقویم 

زمین و طبیعت اند، بسیار در شعر فروغ به کار رفته اند؛

کلـمات حـوزه فصل هـا مانند بهـار، تابسـتان، باران،

پاییـز، زمسـتان و برف.می بینیـم کـه باوجـود نـوع 

اسـتفاده فروغ از ایـن کلمات، به ویـژه در دوران کمال 

شـاعری، گرچـه احسـاس می شـود در شـعرهایش 

همیشـه زمسـتان اسـت و بـرف می بـارد، پس زمینـه و 

ناخـودآگاه سرشـار از شـور و احسـاس او، در بسـامد 

زیاد واژگان بهار و تابسـتان و بهار نسـبت به گروه دیگر 

مشاهده می شود.

یادداشت

کودکی و مادرانگی شعر فروغ

طرح- اردشیر رستمی- زن و شعر


